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ســفر که معمولى نباشد، طبیعتا خاطرات آن هم 
معمولى نیست. اربعین یک سفر خاص و غیرعادى 
اســت؛ سفرى خاص با خاطراتى خاص که احتمالا 
شانس تجربه آن در هیچ سفر دیگرى وجود نداشته 
باشد؛ نه فقط از بابت سخت بودن شرایط مسیر سفر، 
بلکه به واسطه حال و هواى منحصر به فرد آن که 
در هیچ سفرى نمى توان نمونه آن را مشاهده کرد. 

«پادشــاهان پیاده» حاصل ثبت و ضبط گوشــه اى 
از این خاطرات جالب و ویژه اســت؛ خاطره هایى با 
لحن ها و زبان هاى مختلف از آدم هایى که از سراسر 

جهان به عشق سیدالشهدا(ع) گردهم آمده اند. 
در «پادشــاهان پیاده» همه جور آدمى در ارتباط 
با رابطه اش با امام حســین(ع) صحبت کرده است؛ 
از آدم هــاى خیلــى معتقد و مومن گرفته تا آنها که 
به اعتراف خودشــان پیش از این ســفر خیلى هم 
اعتقادات سفت و محکمى نداشتند. پادشاهان پیاده 
از غربى ترین نقاط کره زمین یعنى شمال قاره آمریکا 
تا همین شهرهاى مختلف ایران راوى دارد؛ راویانى 
با قصه هاى مختلف که خواندن هر کدام شــما را 

با دریایى از معجزات و کرامات اهل بیت(ع) آشــنا 
مى کند.

پادشــاهان پیاده البتــه نقص هایى هم دارد که 
شــاید یکى از اصلى ترین آنها عدم برقرارى توازن 
در روایــت برخى خاطرات و اطناب کلام در برخى 
از این روایت هاســت. بهزاد دانشــگر و محمدعلى 
جعفرى، دو گردآورنده این کتاب سعى کرده اند لحن 
گوینده خاطرات را براى ایجاد پیوندى قوى تر میان 
مخاطبان با اثر حفظ کند؛ مســاله اى که در بعضى 
مــوارد جــواب نداده و البته در خیلــى از موارد نیز 
باعث اســتحکام ارتباط حســى و عاطفى مخاطب 

با اثر مى شود. 

احسان سالمى
روزنامه نگار

چند ســال پیش بود که یکى از چهره هاى مدیریتى با انتشــار پســتى کاملا سیاســى، غیراخلاقى و 
کنایه وار خطاب به زائران سیدالشــهدا(ع) در اربعین از کثیف شــدن مســیر عبور زائران گلایه کرده بود؛ 
حالا شاید بد نباشد خاطره یکى از حاضران در این سفر خاص را که جوانى 30 ساله از یزد است درباره 
گروه هاى داوطلب تمیز کردن مســیر زائران اربعین از کتاب «پادشــاهان پیاده» بخوانیم: «اولین مرتبه 
که مى خواســتم در پیاده روى اربعین شــرکت کنم، دوســتان طرحى به ذهنشان رسیده بود براى نظافت 
مســیر و جمع کردن آشــغال هاى ســطح جاده؛ طرح «جاى پاى یار». قبول کردم و همراهشــان رفتم. 
تنها ابزارمان تعدادى دســتکش بود که بردیم. هر چه روزها مى گذشــت، حجم زائر زیاد مى شــد تا جایى 
که دیگر از پس کار برنمى آمدیم؛ یعنى اکثرا طورى بود که هنگام شــب دوســتان بعد از خوردن شــام تا 
ســاعت یک و دو شــب زباله جمع مى کردند. حجم التماس دعاها خیلى زیاد شــده بود؛ شفاهى مى گفتند 
یا پیامکى و از طریق شــبکه هاى اجتماعى مى نوشــتند که یادم نرود. اینها را مى گذاشــتم وقتى خروارها 
آشــغال ریخته بود و باید با دســت همه را جمع مى کردم و ســرتاپایم کثیف شده بود، دعایشان مى کردم. 
به نظر خودم در این لحظه که آدم خودش را خوار و خفیف کرده و در آشغال ها مى لولد، وقت استجابت 

دعاست و ردخور ندارد.»

حســین جوان 23 ساله شیرازى یکى دیگر 
از راویان این کتاب است که خاطره جالب خود 
از این ســفر را این گونه نقل مى کند: «آقا من 
هر چه خاطره دارم از کربلا و امام حسین(ع) 
وقتى تعریف کنم خنده ات مى گیرد. اصلا مدل 
ما این طورى اســت. امام حسین(ع) بین این 
همه زوارش چند تایى خُل و چِل داشته باشد؟ 
یــک بار آمدیم عراق دیدیم با هرکدام از این 

عراقى ها صحبت مى کنیم، هى مى گویند این شیخ احمده، این شیخ محموده. ما هم گفتیم: «خب منم 
شــیخ مجتبام.» دیدیم اوه چه احترامى مى گذارند. چند روز گذشــت تا این که یک روز گفتند امروز شــیخ 
احمد برایش مشکلى پیش آمده و گفته شیخ مجتبا امروز بایستد براى نماز.» هر چى بالا و پایین کردم 
دیدم نمى شــود نماز بندگان خدا را خراب کنم. گفتم: «آقا من دروغ گفتم... شــکر خوردم... من شــیخ 
نیستم.» دلخور شدند اما نیم ساعت بعد برگشتند و گفتند تو به ما دروغ گفتى، تو شیخ هستى! عکسى 
توى گوشــى آنها بود از چند ماه قبل. بین رفقا داشــتیم شــوخى مى کردیم و من لباس یکى شــان را که 
طلبه بود، پوشیدم و عکس انداختم. حالا هم توى گوشى رفیقم بود. گفتم: «اى تو روحت محسن...».

مواجهــه زائران غیرعــرب زبان با زائران ایرانى هم 
اتفاقــات و خاطرات جالبى دارد؛ یکى از زائران تایلندى 
اربعیــن خاطره خود را براى گردآورندگان پادشــاهان 
پیاده این گونه شرح مى دهد: «بعضى ها اصلا نمى دانند 
تایلند شیعه هم دارد. فکر نکنید تایلند فقط چیزهاى بد 
دارد. بروید منطقه مســلمان ما. شــیعه هم هست آنجا. 
اصــلا چــرا تایلند را ول کردیم آمدیم قم پیش حضرت 

معصومه(س)؟ پیش امام رضا(ع) در مشهد؟ قشنگ ترین جاى کشور ما، برایمان به قشنگى این موکب نیست؛ 
چون اینجا کنار اماممان هســتیم. چون اینجا کنار بقیه شــیعه هاییم از همه دنیا. اربعین غیر از ارتباط با امام 
حسین(ع) و امام زمان(عج) این خوبى ها را هم دارد. امروز امام حسین(ع) ما را جمع کرده در اینجا. ما از تایلند 
آمدیم، دیگرى از اندونزى، امام زمان(عج) ما را اینجا جمع کرده تا ما آشنا بشویم. این اتفاق حتما ارتباط دارد 
با ظهور امام زمان(عج). وقتى مى خواهیم بیاییم کربلا، بیشتر اقوام مى گویند خطرناك است، امنیت نیست، ولى 
مادر آرام اند. مى گویند من شما را مى سپارم به امام. پدرم مى گویند من شما را قربانى مى کنم در راه خدا. برو!»
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